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چشمان مات «دالي » 
دیگر ترسناك نیست

مزدك غیاثي، دانش آموخته موسیقي: 
«کاریکاتور چهــره» یکي از جذاب ترین 
تمــام  در  فرم هــا  پرطرفدارتریــن  و 
هنرهاســت. کاریکاتــور چهــره به ما 
فرصــت مي دهد که چهره هاي غریب 
و آشــناي جهان اطرافمــان را از نگاه 
دیگــري بنگریــم. نگاهــي درآمیخته 
بــا چاشــني طنــز و غلوآمیزکــردن 
گوشه هاي پنهان چهره اي که به دست 
کارتونیســت شکار مي شــود. تکنیك 
در کاریکاتــور مانند بســیاري از هنرها 
نوعي طریقت اجراي هنرمند در مسیر 
پیدایش اثر اســت. در ایــن وضعیت 
مــا در مواجهه بــا کاریکاتور چهره در 
لحظه مکث بــه تمامیت تمرکز خود 
دســت مي یابیم و آني همه را به نفع 
طنز نهفتــه در اثر به شــکل لبخندي 
بــروز مي دهیــم. کاریکاتــور بازکننده 
فضاي تك صدایي به «دیالکتیك نقد» 
در منظر جذاب «کمدي طرح» اســت. 
«خردمند لبخنــد مي زند» و این لبخند 
خردمندانــه در مخاطــب کاریکاتــور 
بیشــتر بروز مي یابد. کاریکاتور فضاي 
کلاســیك رئال را به راحتي مي شکند و 
مخاطب را در عمــق لایه هاي دروني 
چهره کارتوني شــده به پیش مي برد. 
کاریکاتوریســت پــا را از ایــن فراتــر 
مي گــذارد و «منش» و «شــیوه رفتار» 
و «زندگــي»  ســوژه را که منعکس در 
اندام، چهره و وجود اوســت به یکباره 
در «طــرح» مي آفریند و با اضافه کردن 
چیزي نهفتــه در «هاله طنــز»، منظر 
افــکار عمومي و قضــاوت تاریخي را 
به ســوژه دوبــاره مي تابانــد. ازاین رو 
کاریکاتور جزء مردمي ترین هنرها تلقي 
مي شــود. کاریکاتور یــك هنر انقلابي 
اســت که با توده ها سروکار دارد. براي 
مواجهه با کاریکاتور هیچ پیش فرضي 
وجود ندارد. در لحظه اي طلایي تمام 
این هماني هاي تثبیت شــده از ســوژه  
باد هوا مي شــود. مانند سیلي در درك 
هنري مــا جــاري مي شــود و چهره 
واقعي انسان را جدا از «دیسیپلین» هاي 
اعاده شــده اجتماعي-تاریخــي، از او 
پس مي گیرد و بي پرده در هســتي اش 
به شــکل کمدي مي تاباند. لحظه اي 
شــکوهمند که به نازکي جاري شــدن 
لبخندي بر لبان مخاطب معنا مي شود 
و گاهــي به طنــز تلخي، ترحــم ما را 
برمي انگیــزد. کاریکاتوریســت ما را با 
خود به سفري «فانتزي» مي برد و انگار 
در این ســفر تفســیرگري شوخ کنار ما 
نشسته است که گزند تمسخر کلامي را 
کنار گذاشته و با تکنیك منحصربه فرد 
خود طرحي مي آفریند که ســوژه را به 
نفع خود مصادره مي کند. مصادره اي 
مطلوب به واقعیت هســتي انسان ها 
که در شیوه طراحي «کاریکاتور چهره» 
معنا مي شود. کاریکاتور چهره جذاب 
است چراکه به ما جسارت مي دهد که 
بتوانیم چهره اي آشــنا را در ذهن خود 
برهم زنیــم و او را در زاویه اي دیگر به 

تماشا بنشینیم.
این روزها حمید صوفــي ما را  در 
خانه کاریکاتور ایران به این سفر فانتزي 
در خطــوط چهره هــا و بافت مبهوت 
چشــم ها دعوت کرده کــه کاریکاتور 
از شناخته شــده ترین  برخــي  چهــره 
چهره هاي هنــري جهــان را از منظر 
او ببینیــم. چشــمان ســوژه ها نقطه 
عطف کار اوست. مبهوت و بي گناه در 
فراســوي زمان و قضــاوت جمعي به 
ما خیره مي شــوند. دالي، پیکاسو و... 
هرکدام به شکلي در طرح هاي کارتوني 
حمید صوفي هویت جدیدي به خود 
مي گیرند. حمید صوفي، کارتونیســت 
و کاریکاتوریست موفق ایراني، مسئول 
و نماینده ســازمان جهانــي کاریکاتور 
(FECO) در اســتان لرســتان اســت. 
صوفــي فعالیت هایــش را در رشــته 
کاریکاتــور از ســال ۱۳۷۵ با عضویت 
در شــوراي کاریکاتوریست هاي استان 
لرستان «خانه کاریکاتور لر» آغاز کرده 
و تابه حال در جشــنواره هاي مختلف 
داخلي و خارجي شرکت کرده و مورد 
تقدیر و ســتایش منتقــدان داخلي و 

خارجي قرار گرفته است.

آنتن

چشم شبکه چهار روشن
مریم عرفانیان: حالا دیگر نزدیک دو ماه اســت هر شــب، چشم شب به 
جمال محمد صالح علا روشن می شود؛ مجری متفاوتی که بینندگان جان، 
شــش ســالی بود که ندیده و دلتنگش بودند. او که تا سال ۸۹ «دو قدم 
مانده به صبح» را در شــبکه چهار اجرا می کــرد، حالا نه با برنامه ای که 
گمان می شد با همان سبک وســیاق است، بلکه برنامه ای با حال وهوای 
متفاوت در صحنه، دکور و تنوع و چینش کنداکتور، شنبه تا چهارشنبه ها 
روبــه روی مخاطبان می نشــیند و حالا با گذشــت این مدت، می شــود 
پیش بینی کرد برنامه کم کم به روزهای طلایی خود نزدیک خواهد شــد.  
«چشم شب روشن» در مدت اخیر خود را به سطحی رسانده که مخاطبان 
آن را بــا «دو قدم مانده به صبح» قیاس می کنند. گرچه تیم ســازنده این 
برنامه تلاش کرده اند برنامه ای بســازند که فرزند زمانه خود باشد.  دکور 
«چشم شب روشن» که البته در طول همین مدت یک بار دستخوش تغییر 
شــد و کارشــناس مجری هایی که برنامه از آنها کمــک می گیرد، در کنار 
پلی بک هایی که این برنامه را از یک تاکشــو صفر به اثر ترکیبی تخصصی 
تبدیل کرده، همه از مواردی اســت که برای منحصر به فردبودن «چشــم 

شب روشن» مورد بهره برداری قرار گرفته اند. 
بازکردن حساب ویژه روی چهره های جدید

به تعبیری مهم ترین برنامه شبانه این شب های تلویزیون، ثابت کرده 
همچنان می شود روی چهره های جدید حساب ویژه ای باز کرد و از حضور 
جوانانی بهره برد که اجرایشان به شیوه کار مجریانی در همین حال وهوا 
اما باســابقه و نام آشــنا تر، طعنه می زند؛ از جمله ایــن افراد می توان به 
علیرضا بدیع اشــاره کرد که هم شاعر خوبی اســت و هم نشان داده بر 
اجرا نیز تســلط دارد.  برنامه با گذشــت دو ماه به استاندارد قابل قبولی 
رسیده که مخاطبان را راضی نگه می دارد. اما پرسش اینجاست که از این 
تیم با حضور چهره ای مانند محمد صالح علا انتظار یک برنامه استاندارد 
می رود یا اثری که «آن» ویژه و خاص خود را داشــته باشد و در اوج سیر 
کند؟  قمیشــی، تهیه کننده برنامه، در اکثر گفت وگوهایش به اتاق فکری 
اشاره می کند که صرفا یک شورای تشریفاتی نیست و ماحصل بحث های 
شــکل گرفته در آن، خود را در ارکان برنامه نشــان می دهد. این موضوع 
ثابت می کند ورود مدیران ارشــد و میانی سازمان صداوسیما به جلسات 
نتایج خوشایندی در پی خواهد داشت. از جمله دیگر مجری و کارشناسان 
ویژه ای که در «چشم شب روشن» گل کرده اند، می توان به احمد عربانی 
اشــاره کرد؛ کاریکاتوریست پیش کسوت مشهور که البته این اولین تجربه 
اجرایش نیســت و قمیشی پیش از این در برنامه «مهارت لبخند» او را به 
عنوان یک برگ برنده رو کرده بود. همان طور که از حضور بدیع در برنامه 
«برکه کاشی» بهره گرفته بود. گرچه می شد جذب بسیاری از مخاطبان را 
به حضور محمد صالح علا منوط دانست، اما این حساسیت و تلاش برای 
رنگ آمیزی مناسب برنامه با حضور چهره های گوناگون هم از هوشمندی 
سازندگان است و هم به جذب مخاطبانی از طیف های گوناگون به برنامه 

منجر شده است. 
بازگشت مدیران برندساز

رضا پورحسین که تا پیش از دوران جدید صداوسیما و مدیریت علی 
عســکری، بیشتر درگیر معاونت ســیما و فعالیت های مدیریتی بود، حالا 
دوباره به عرصه تلاش برای برندسازی برگشته و این حضور ثابت می کند 
مدیران قدیمی همچنان می توانند برندساز باشند. همان طور که پورحسین 
در زمان مدیریت شــبکه دو «مردم ایران ســلام» را به برندی تبدیل کرد 
کــه هنوز از آن نام می برنــد و به عنوان الگو و نمونه یــاد می کنند و در 
زمان مدیریت شــبکه آموزش «رادیو هفت» را به عنوان یکی از پربیننده 
و مهم ترین برنامه های سال های قبل پایه گذاری کرده بود. حالا او نسخه 
جدید و به روزشــده ای از دیگر برندش یعنی «دو قدم مانده به صبح» را 
روانه آنتن کرده که تا برندشدن به ویژه پس از حضور بزرگان شعر و البته 
موســیقی مانند شــهرداد روحانی و جنجال های گفت وگوی درویش در 
بخش ســینما فاصله زیادی ندارد و حمایــت و حضور چنین مدیری در 

بطن برنامه این مسیر را هموار خواهد کرد. 
چرا برنامه «زنده» نیست؟ 

اگر یک هفته پیش این یادداشــت قلمی شــده بود، می شد انتقادات 
سفت وســختی به برنامه داشــت، نقدهایی که البته هنوز هم سر جای 
خودشان هســتند اما نه آن قدر قرص و محکم. پیش از این «چشم شب 
روشــن» را به دلیل اســتفاده از چهره های جدید چه از بین جوانان و چه 
از بین باتجربه ها، فرزند زمانه خود نامیده بودیم اما این برنامه از ســوی 
دیگر، انگار متعلق به هیچ زمانی نیست، چراکه در آن سراغی از اتفاقات 
روز نمی بینیم. پلی بک های برنامه فاخر و خوب اســت، دوباره پای فیلم 
کوتاه را به تلویزیون باز کرده، خوراک فرهنگی خوب به مخاطب می دهد؛ 
از موسیقی های شنیدنی گرفته تا شعرخوانی چهره هایی مانند بهاءالدین 
خرمشــاهی که کمتر او را در تلویزیون می بینیــم اما آنچه جایش خالی 
اســت، گزارش هایی از اتفاقات روز اســت، از نمایش های در حال اجرا، 
فیلم های در حال اکران، گالری هایی که تازه برپا شده اند و کتاب هایی که 
تازه به نشر رســیده اند... اینها باعث می شود گاهی برنامه «زنده» به نظر 

نیاید. 
چرا این قدر دیر؟ 

«چشم شب روشن» مدعی است برنامه ای برای همه مخاطبان است 
نه فقط مخاطب فرهیخته شــب بیدار. پس در این صــورت می توان به 
ساعت پخش برنامه نیز خرده گرفت که از اواخر شب آغاز می شود و به 
نیمه شب می انجامد. حرکت بر مدار ادب و احترام و فرهیختگی درخور 
ســتایش اســت، اما نبود چالش خیر.  ای کاش این برنامه ادیبانه و فاخر 
قدری چاشــنی چالش را نیز بر خود بیفزاید. اگر اجرای چهارشنبه شــب 
اکبــر نبوی و حضور پرچالش احمدرضا درویش نبود، نه فقط انتقاد اخیر 
پررنگ تر می شد بلکه می شــد برنامه را به ادبی- فرهنگی بودن به جای 
فرهنگی- هنری بودن محکوم کرد به ویژه که امیر قمیشی نیز پیش از این 
بیشــتر برنامه های ادبی را تولید کرده است، اما حال که بخش سینمایی 
نیز ســرانجام به این برنامه اضافه شده باید منتظر ماند و قضاوت نهایی 

را به بعد موکول کرد. 
در انتظار یک «آن»

پایان کلام اینکه، «چشــم شب روشن» اســتاندارد و پذیرفتنی است، 
طیف گســترده ای از مخاطبان تشــنه به این ســبک برنامه هــا را راضی 
و خشــنود کرده و حرکتی رو به رشــد دارد، اما هنوز یک «آن» کم دارد؛ 
یک چالش و یک اتفاق پرســروصدا. گرچه ما به همین حضور نیز راضی 
هستیم و معتقدیم دوماهی است چشم شب حسابی روشن شده است! 

هنر
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«با راه اندازی «وی اودی» بسیاری از نگرانی های جوانان خوش ذوق مستندساز 
و تولیدکنندگان فیلم های کوتاه و انیمیشن برطرف خواهد شد. این انقلابی در 
خدمات رسانی به سینما و تصویر در کشور است. «اینها بخشی از صحبت های 
حجت االله ایوبی، رئیس ســازمان ســینمایی، درباره مزایای گسترده شــدن 
وی او دی (VOD) در کشــور اســت؛ اتفاقی که قطعا می تواند از آسیب های 
قاچاق محصولات فرهنگی کم و دسترســی مردم را تسهیل کند.  سال هاست 
قاچاق فیلم ها و ســریال ها، امنیت شغلی بســیاری از اهالی هنر را برهم زده 
است، در این سال ها فقط از طریق فرهنگ سازی و اتفاقاتی از این دست سعی 
شــد مخاطبان را از تأثیر مخرب قاچاق فیلم و سریال ها آگاه و سعی کرد تا حد 
ممکن از این طریق میزان قاچاق محصولات فرهنگی را کمتر کرد، اما هنوز هم 
آن طور که بایدوشاید جلوگیری از این قاچاق محصولات فرهنگی اتفاق نیفتاده 
است. هرچند پیگیری مبارزه با قاچاق کالا که روزبه روز دامنه گسترده تری پیدا 
می کند نیازمند راهکارهای عملی تری اســت، اما مصطفی ابطحی، مدیرعامل 
مؤسسه رسانه های تصویری و رئیس ســتاد صیانت از محصولات سینمایی و 
سمعی و بصری، معتقد است روند مبارزه با قاچاق محصولات فرهنگی و هنری 
شکل گســترده تری پیدا کرده اســت در مدت زمانی کوتاه ۲,٥ میلیون نسخه 
دی وی دی غیرمجاز کشــف و با دارندگان آنها برخورد و احکام مجازات برای 
آنها در نظر گرفته شده است. ابطحی می گوید در عرصه میدانی به نوعی محیط 
برای قاچاقچیان ناامن شــده اســت، اما در عرصه فضــای مجازی فقط یک 
نهاد مســئول مبارزه با قاچاقچیان نیست و نیازمند هماهنگی بین دستگاهی و 
بین وزارتخانه ای است.  گسترده شدن سیستم وی او دی «نیز از دیگر اقداماتی 

است که به نظر می رسد تا حد زیادی می تواند مانع از قاچاق کالاهای فرهنگی 
باشــد؛ اتفاقی که طبعا نیازمند حمایت هایی از سوی دولت و نهادهای صنفی 
مربوطه اســت تا بتوان هرچه سریع تر شــکل اجرائی مناسب تری به آن داد 
و در مدت زمان بســیار کم جایش را به ســی دی  و دی وی دی های مرســوم 
فیلم ها وســریال ها بدهد.  اما تهیه کننده و کارگردانان سینمای ایران از جمله 
کســانی هستند که در چند سال گذشته، بیشــترین ضررهای حاصل از قاچاق 
کالا را متحمل شــده اند؛ از قاچــاق فیلم هایی که در ســینماها در حال اکران 
بودند و دست به دســت چرخید و فیلم حتی نتوانست هزینه های ساختش را 
جبران کند، گرفته تا ســریال هایی که در شبکه نمایش خانگی با هزینه های بالا 
ســاخته و با حجم انبوهی از دانلودهای غیرقانونی و قاچاق مواجه شد. کمال 
تبریزی، کارگردان صاحب نام ســینمای ایران، از جمله کارگردان هایی است 
که ضررهایــی از جانب قاچاق فیلمش «مارمولک» متوجه شــد. با او صحبت 
کوتاهی درباره گسترده شدن سیســتم وی او دی در کشور و چگونگی مبارزه با 

قاچاق کالاهای فرهنگی در کشور داشتیم که درادامه می خوانید: 

مدت هاست صحبت از گسترده شدن سیستم وی او دی در کشور مطرح  �
است؛ اتفاقی که به نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران تا حد زیادی 
از مشکلاتی که گریبانگیر قاچاق محصولات شبکه نمایش خانگی یا فیلم ها 
شده اســت را کم می کند. نگاه شما نســبت به گسترده شدن این سیستم 

چیست؟ 
قطعا همین طور اســت اگــر در مرحلــه نمایش ســینمایی تهیه کننده یا 
صاحــب مادی فیلم بتواند محصولــش را از گزند کپی برداری و توزیع قاچاق 
حفظ کند، خواهد توانســت بعد از نمایش عمومی بــا قراردادن اختصاصی 
فیلم در شــبکه vod از پخش غیرقانونی آن در حوزه های دیگر جلوگیری کند 
البته باید امیدوار بود vod در ایران از نوع واقعی و غیرقابل کپی و تکثیر باشد 

که در غیراین صورت آفتابه خرج لحیم خواهد شد! 

به نظر شما مهم ترین مزیت آن چیست؟  �
قابلیت بسیار خوبی اســت و از مهم ترین مزیت های آن عدم امکان تکثیر 
و دانلود اســت ضمن اینکه بیننده قادر خواهد بود از میان برنامه های شبکه 
انتخــاب کند و این مهم ترین و عادلانه ترین رفتار با مخاطب اســت و برخلاف 
تلویزیــون نخواهد توانســت او را وادار به دیدن برنامه هایی که دوست شــان 
ندارد، کند؛ مزیــت مهمی که احترام به نظر و عقیده دیگران را ترویج خواهد 

کرد! چیزی که این روزها جامعه به شدت نیازمند آن است! 
به نظر شــما راه حل هایی که تا امروز به منظور جلوگیري از قاچاق فیلم  �

صورت گرفته است، نتیجه بخش بوده؟ 
به هرحال تا حدودی برای مبارزه با قاچاق فیلم روش های نســبتا مؤثر به 
کار گرفته شــده اما واقعیت این اســت جلوگیری از قاچاق هرچیزی نیازمند 
عوامل مختلف اســت که مهم ترین آن ایجاد رفاه نســبی و برخورداری اقشار 
اجتماعــی از یک حداقل برخورداری مالی قابل قبول اســت. مادامی که فقر 
گریبان جامعه را گرفته باشــد و ثروت نامشروع در اختیار افراد معدود تجمیع 
شــود، در بر همین پاشــنه خواهد چرخید و مبارزه با قاچاق شــکل صوری و 
ظاهری و مســکن وار به خود خواهد گرفت. فقر و نیازمندی و پیرو آن ضعف 
فرهنگــی از دری وارد می شــود که نیکی و اخلاق و دیــن از همان در خارج 

خواهد شد! 
زمانی گفته می شد در زمینه جلوگیری از قاچاق فیلم باید فرهنگ سازی  �

صورت گیرد، بــا همه اینها باز هم شــاهد روند قاچاق فیلم ها در کشــور 
هستیم. 

به نظر من، هیچ راهی بهتر از آگاهی و فرهنگ ســازی نیســت! اگر شعور 
و وجدان جمعی به چیزی ایمان پیدا کند هرگز آن را زیر پا نخواهد گذاشــت 
بنابراین شــاید به جرئت بتوان گفت راه اصلی مبــارزه با معضلات این چنینی 
ایجاد رفاه نســبی اجتماعی و مبارزه با فساد و اختلاسی است که کمر جامعه 

را شکسته است! 

«وی او دی»  سیســتم  (تهیه کننده):  نوروزبیگــی  جواد 
اتفاقی اســت که شــاید در کشــور ما پدیده نوظهوری 
تلقــی می شــود، اما ایــن سیســتم مدلی اســت که 
سال هاست در بســیاری از کشورها اجرا شده است. به 
ایــن صورت که مردم آنلاین فیلم یا ســریال های مورد 
علاقه شــان را تماشــا می کنند و همه چیز هدفمند تر و 
بهتر پیش می رود. مدتی اســت صحبــت از فراگیری 
ایــن سیســتم در داخل ایــران نیز مطرح شــده که به 
نظرم اتفاق بســیار خوبی است و نیازمند حمایت های 
بیشــتر برای استفاده بهتر از آن هســتیم. به گمان من 
با گسترده شدن این سیســتم، قاچاق فیلم دیگر معنی 
و مفهــوم حال حاضر را پیدا نمی کنــد و درصد اندکی 
باقی می مانند که از طریق «ســی دی» یا «دی وی دی» 
فیلم ها را تماشــا می کنند. این در صورتی اســت که با 
معرفی بهتر و اســتفاده از «وی او دی» با مبلغی بسیار 
پایین تــر و بــا کیفیت بهتــر می توان به همــه فیلم ها 
و ســریال ها دسترســی داشــت. بدون شــک سیستم 
«وی او دی» تأثیــرش را در فرهنگ تصویری ما، به ویژه 
شبکه نمایش خانگی که مدتی است به سمت عرضه 
محصولات مختلف رفته اســت و به نوعی میان مردم 
شــناخته شــده و به پویایی رسیده اســت، می گذارد. 
مدت زمــان کوتاهــی از اکــران فیلم «ســلام بمبئی» 
می گذرد، اما در همین مدت درخواســت های بسیاری 

از شــرکت هایی که فیلم ها را به صــورت «وی او دی» 
عرضه می کنند، داشتم. زمانی که تعداد این شرکت ها 
بــه حد درخور توجهی برســد و به نوعی مردم با چنین 
سیستمی آشنا شــوند قطعا قاچاق کالا کم اثر خواهد 
شــد. متأســفانه قاچاق فیلم در ایران بسیار بالاست و 
این اتفاق در سال های اخیر بیشترین ضربه را به اهالی 
ســینما و صاحبان آثار زده است، اینکه به محض ورود 
فیلم به شــبکه نمایش خانگی فیلم قاچاق می شــود 
و حتــی گاهی زمانی که فیلم هنوز در اکران اســت با 
چنین اتفاقی مواجه می شــویم، بســیار تأسف برانگیز 
اســت و در شرایط اقتصادی ســینمای ما به هیچ وجه 
نمی توان ضررهایی که قاچــاق فیلم متوجه صاحبان 
آثار می کند را جبران کرد. پس در این شــرایط طبیعی 
اســت بسیاری از تهیه کنندگان مثل من از گسترده شدن 
سیســتم «وی او دی» خوشــحال باشــیم که دست کم 
از قاچــاق بی رویــه فیلم هــای ســینمایی جلوگیری 
خواهد شــد و از طرف دیگر مخاطبــان نیز با هزینه ای 
کمتــر و کیفیت بالا و البته قانونی و شــرعی فیلم های 
دلخواهشان را می بینند. از سال گذشته تا همین مدت 

فیلم های زیادی که در اکران ســینماها بوده اســت به 
شبکه نمایش خانگی آمده و قاچاق فیلم باعث شده تا 
فروش چندانی در شبکه نمایش خانگی نداشته باشد. 
همان طور که می بینید به فاصله چند ساعت از عرضه 
فیلم در شــبکه نمایش خانگی، فیلم ها از بســیاری از 
شــبکه های ماهواره ای پخش و بارها و بارها بازپخش 
می شــود و در این شــرایط نمی توان حتــی نگاهی به 
درآمدزایی شبکه نمایش خانگی برای فیلم ها داشت. 
«ملبورن» و «بهمن» دو فیلمی بــود که تهیه کنندگی 
آنهــا را بر عهده داشــتم و بعد از اکران در ســینماها 
به شــبکه نمایش خانگی آمد و بــا همین اتفاق یعنی 
قاچاق مواجه شــد و ضررهای زیادی به فروش فیلم 
زد. اساســا شکایت هایی که به منظور قاچاق فیلم هم 
صورت می گیرد بی تأثیر اســت و عملا نمی توان انتظار 
داشــت از راه شکایت در مقابل قاچاقچیان آثار ایستاد. 
اما طبعا گسترده شدن سیستم «وی او دی» از آن دست 
اتفاقی است که بســیاری از تهیه کنندگان سینما از آن 
استقبال می کنند و امیدواریم خیلی زود گسترده تر شود 
و جایــش را در ایــران باز تر کند تا از ایــن طریق بتوان 

محصولات بهتری تولید کرد. ایجاد سایت های فراوانی 
که به صــورت غیرقانونی فعالیــت می کنند، روزبه روز 
بیشــتر می شود و برخی از آنها در داخل کشور فعالیت 
می کنند و برخی دیگر خارج از ایران هستند و به سختی 
می توان مقابل چنین ســایت هایی که قاچاق کالاهای 
فرهنگی را انجام می دهند، ایســتاد. سال هاست همه 
ما به فرهنگ سازی در مقابل قاچاق کالا اشاره می کنیم 
و هر کدام از اهالی ســینما به نوبه خود سعی کرده اند 
تا از طرق مختلف ایــن آگاهی را به مردم دهند که در 
حد توانشــان از کالاهای فرهنگی کشورشــان حمایت 
کنند. با اینکه شــاید این فرهنگ ســازی درصد کمی از 
مردم را آگاه کرده باشد، اما هنوز هم پیشنهاد من ادامه 
این فرهنگ سازی اســت که مردم از ضررهای مخربی 
که قاچــاق کالا بر اهالی فرهنگ و هنر می گذارند، آگاه 
شــوند. در این شرایط نمی توان از ارگان یا نهاد خاصی 
نیز انتظار داشــت مقابل قاچاق کالا بایســتد و مقابله 
کند، آگاه ســازی مــردم و فرهنگ ســازی وظیفه همه 
ارگان ها و نهادهایی است که ارتباطی با تولید کالاهای 

فرهنگی دارند و باید در این زمینه فعال تر باشند.
طبعا می توان با حمایت بیشتر از گسترده شدن سیستم 
«وی اودی»، مقابــل بســیاری از این اتفاقات ایســتاد و 
شــرایط را برای محصــولات فرهنگــی و جلوگیری از 

قاچاق آنها فراهم کرد. 

گفت وگو با کمال تبریزی درباره شبکه «وی او دی»

رفاه بیاید، قاچاق می رود
 بهناز شیربانى
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وقتی در ماه می  ۲۰۱۶ و در کنوانســیون رســانه ها در برلین رید هستینگز، 
مدیرعامل نت فلیکس، در ســخنرانی خود تلویزیون را با ماشــین فکس 
در دهه های ۸۰ و۹۰ مقایســه کرد کــه زمانی کارا و جذاب بود ولی وقتی 
مردم توانســتند با ضمیمه ســازی مدارک در اینترنــت به راحتی اخبار و 
خواسته هایشــان را ردوبدل کنند، جذابیتش را از دست داد، تلویزیون هم 
که زمانی جامعه را تغییر می داد و عضوی از اعضای خانواده محســوب 
می شــد که در فرهنگ و جامعه پذیری افراد نقش مهمی ایفا می کرد، در 
مقابل تلویزیون اینترنتــی قرار گرفت همین روند را تجربه کرد، مبحثی را 

مطــرح کرد که مبتنی بر فرایندی اجتماعی بود. در عصر آزادی انتخاب و 
گستردگی ساحت آگاهی و دوران شکست هرم جوامع صلب و یک سوگرا 
و دیکته گــو به نفــع جوامع تکثرگــرا و مدارامحــور، تلویزیون خطی که 
کاربردی یک سویه دارد و خواسته خود را بر بیننده تحمیل می کند، بیننده 
خود را به ســوی تلویزیون های تعاملی سوق داد.  در ۱۹۹۴ شبکه کابلی 
کمبریج با ۲۵۰ عضو کار خود را به عنوان یک تلویزیون تعاملی آغاز کرد. 
در کمتر از چهار ســال یعنی ۱۹۹۸ و تأسیس کینگستون کامیونیکشن به 
عنوان یک تلویزیون تعاملی تجاری با ۱۵ هزار عضو، سیســتمی ارتباطی 
پا به گستره رسانه های ارتباط جمعی نهاد که امروزه  میلیون ها مخاطب 

دارد. 
از کنار این تغییــر نمی توان به راحتی گذشــت. مخاطب امروزه دیگر 
شــنونده ساده ای نیســت که بشــنود و بپذیرد. دیگر مصرف کننده تفاسیر 
و ارشــادات ایســتگاه های تلویزیونی نیســت. مخاطب می خواهد خود 

انتخاب کند که چه می خواهد، چرا می خواهد و چه زمانی می خواهد. از 
ســوی دیگر، یکی از نقاط ضعف تلویزیون های سنتی، برنامه ریزی پخش 
برنامه های آنهاســت کــه هرچند با تحقیقات فراوان و مخاطب ســنجی 
صورت می گیرد، ولی نمی تواند همیشــه خواســته مخاطــب گرفتار در 
پیچ وخم کاری و... را برآورده کند. در این شرایط راهی جز حرکت به سوی 
تعاملی کردن رســانه با ایجاد سیســتم های ویدئو درخواستی، تلویزیون 
تعاملی، موسیقی درخواســتی و سایر زیرشاخه های آن نمانده است.  در 
ایران نیز چون به دلایلی که جای بحث آنها در این مقال نیســت- دلایلی 
شامل محتوای برنامه ها، یک ســونگری تلویزیون در سویه های سیاسی و 
فرهنگی، معیار انتخاب محتوا، خبر، کارشــناس و... - تلویزیون روزبه روز 
مخاطبش را از دســت می دهد، تأســیس هر رســانه تعاملــی فتح باب 
خیــری در جهت تعالی فرهنگی و اجتماعی و دوری از صنعت فرهنگ و 

توده ای شدن آن است. 

فتح بابى در ساحت رسانه

«وى اودى» پادزهر قاچاق

 سیدمجید حسینى زاد


